
 اظهارنظرها درباره 
ردصلاحیت حسن روحانی

پــس از انتشــار خبــر ردصلاحیت حســن روحانی در 
انتخابــات مجلــس خبــرگان، بســیاری از چهره های 
سیاسی به این تصمیم شــورای نگهبان واکنش نشان 
دادند. البته برخی از واکنش ها به نقد عملکرد شورای 
نگهبان و برخی از واکنش ها به تایید این عملکرد و حتی 
برخورد سنگین تر با روحانی پرداخته است. برخی از این 

نظرات در ادامه می آید:

علی جنتی: افزایش سرمایه اجتماعی روحانی  �
اقلیت تمامیت خواه حاکم حضور رئیس جمهور سابق 
را نیز در مجلس خبرگان برنتافت تا این نهاد هم به طور 
کامل در قبضه آنان قرار گیرد. ردصلاحیت دکتر روحانی 
برگ دیگری از رسوایی کسانی است که قانون اساسی را 
به سخره گرفته اند. منتظر مشارکت اقلیت در انتخابات 
باشید. با ردصلاحیت دکتر روحانی سرمایه اجتماعی 
او را افزایش دادید. کارنامه او در طول نیم قرن گذشــته 
در صحنه های دشوار دفاع مقدس، نمایندگی مجلس 
شــورای اســلامی، مجلس خبرگان، ریاست جمهوری 
و ده ها مســئولیت دیگر روشن است. او هرگز از صحنه 
سیاسی کشور حذف نخواهد شد و همواره در کنار ملت 

باقی خواهد ماند./ توئیتر 

حسام الدین آشنا: محفل یا مجلس؟  �
مصلحت نبود یا صلاحیت؟ ســقیفه امروز یــا دیروز یا 

فردا؟ محفل یا مجلس؟/ توئیتر 

محمدجــواد آذری جهرمــی: نســخه حذف  �
شفابخش نیست 

نقل اســت که روزی فردی به پزشــکی مراجعه کرد و 
چنین شــرح حال گفت: »جناب دکتر، شرایط بدی 
بر جســم من حاکم شــده که دســت بر هر جای تنم 
می گذارم، درد می گیرد.« دکتر او را معاینه کرد و گفت: 
»بزرگوار، آنچه آســیب دیده است؛ دست شماست!«  
اینکه به جز رهبر انقلاب - حفظه الله - و شهید بزرگوار 
رجایی، هیچ رئیس جمهوری دیگری در پایان ماموریت 
خود، مطلوب پنداشــته نشــده و به نوعی طرد شده 
اســت؛ شاید مصداق داســتان بالا باشد…  تعادل در 
ریزش و رویش ها، طبیعت یک سیستم زنده است. اما 
اگر ریزش ها شدت یافت و طرد کردن و محدود کردن 
دایره نیز به صورت ارادی و با شــدت بر آن اضافه شد؛ 
سیستم به سمت پیری و ناکارآمدی خواهد رفت. ایراد 
در سیستم را باید یافت و درمان کرد، نسخه حذف افراد 
یا پیاده ســازی آن ها از قطار انقلاب از ابتدا هم روشن 
بود که شفابخش نیست؛ روال درمان را تدبیری دیگر 

باید…/ کانال تلگرامی 

عبدالناصر همتی: مسئله قهر مردم است  �
مهم تر از مسئله تأیید یا ردصلاحیت افراد برای انتخابات 
در نزد افکار عمومی، مسئله قهر بخش مهمی از مردم 
با صندوق رأی اســت که در انتخابات ۱۴۰۰ نیز خود را 
نشان داد. رمز تحقق حضور گسترده مردم در انتخابات، 
اطمینان یافتن آن ها از مؤثر بودن نتیجه نظر و رأی شان 

در اداره امور کشور است./ توئیتر 

سیدعباس صالحی: انقلاب را به تاراج نسپاریم  �
وقتی از قطار انقلاب افراد و گروه ها را پیاده و بلکه پرتاب 
و بی حیثیت می کنیم، ساده ترین برداشت این است که 
چرا سوار شویم که چنین سرنوشتی پیدا کنیم؟! و وقتی 
بر نامداران انقلاب چنین روا می داریم، تکلیف این قطار 
را از آغاز تا پایان تعیین کرده ایم! انقلاب و ایران را به تاراج 

نسپریم!/ توئیتر 

احمد زیدآبادی: ساختمان منحرف ساز  �
پــس از فــوت آیت اللــه خمینــی، شــورای نگهبــان 
ویژگی هایی مانند »مدیر و مدبر، دارای حســن سابقه 
و امانــت و تقوا، مؤمــن و معتقد به مبانــی جمهوری 
اســلامی ایران و مذهب رسمی کشور« را برای مرحوم 
شیخ اکبر هاشمی رفســنجانی، سیدمحمد خاتمی، 
محمود احمدی نژاد و شیخ حســن روحانی در دو دور 
متوالی احراز کرده است، اما پس از سپری شدن دورۀ 
هشت سالۀ ریاست جمهوری آنها، هر چهار نفر را نه فقط 
فاقد هر نــوع صلاحیت برای ریاســت جمهوری بلکه 
حتی »منحرف« تلقی کرده است! با این وضع، اوضاع 
از دو حال خارج نیست. یا هر فرد »صاحب صلاحیتِ 
مورد احراز شــورای نگهبان« پس از ورود به ساختمان 
پاستور، با هر سابقه و گرایش و طرزفکری خواه ناخواه 
»تو زرد« از کار در می آید  و منحرف می شود که در این 
صورت، درِ ســاختمان پاســتور را باید گِل گرفت چون 
این ساختمان حکم »منحرف ساز« پیدا کرده است! یا 
اینکه، شورای نگهبان اصولًا  فاقد توانایی تشخیص و 
شناخت ویژگی های مورد نظر خود در افراد است که در 
آن صورت نیز، وجودش بالکل نقض غرض است و فقط 
وقت و منابع کشــور را به باد می دهد! این یادداشت از 

باب محاجه است!/ کانال تلگرامی 
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روحانی هم 
ردصلاحیت شد

گروه سیاســی: روز چهارشــنبه خبــر ردصلاحیت 
و  یازدهــم  دوره  رئیس جمهــور  روحانــی،  حســن 
دوازدهم هم منتشر شد. آن هم پس از اینکه هادی 
طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان با رد شایعه 
ردصلاحیت حســن روحانی از رســانه ها خواســت 
پیش از اعلام رسمی نتایج از چنین گمانه زنی هایی 
بپرهیزند. اینکه شــخصی از چهره های سرشــناس 
سیاســی ردصلاحیت شــود، برای مردم ما که سال 
92 ردصلاحیت اکبــر هاشمی رفســنجانی، که در 
همــان زمان هــم رئیس مجمع تشــخیص مصلحت 
نظــام بــود را دیده اند، نه جدید اســت و نــه باورش 
ســخت. همانطــور که عمــلًا دیگــر رئیس جمهور و 
رئیــس دولــت صلاحیــت داری از نگاه مســئولان 
نظارتی )به جز شــخص رهبری( باقی نمانده است؛ 
احتمــالًا اگــر محمدعلی رجایی هم زنــده بودند، با 
توجه به اینکه نزدیک ترین دوستانش افرادی مانند 
بهزاد نبوی بوده اســت؛ او هــم حکمش متفاوت از 

سایر رؤسای جمهور نبود.
با همه این اوصاف امــا این ردصلاحیت بار دیگر 
شــوک آوری خود را دارد؛ شــوک آن هم نه برای این 
اســت که ما تجربه نظارت اســتصوابی را از مجلس 
چهارم به بعــد داریم و نه حتی صرفاً به خاطر اینکه 
روز به روز دایره انتخاب مردم تنگ تر می شود؛ بلکه 
از آن جهت است که  کشــور تجربه یکدست سازی 
و مشکلات عدیده معیشــتی و اجتماعی را داشته 
اســت و بودنــد تحلیلگرانی که بــا پیش بینی آینده 
بر این موضوع تاکید داشــتند کــه ادامه روند فعلی 
احتمال فروپاشی های درونی در جامعه و اقتصاد را 
بــالا می برد و حالا که این یکدست ســازی ها به بدتر 
شــدن اوضاع منجر شــده، حتماً دســت اندرکاران 
امر هــم اوضــاع را درک می کنند و هم بــرای اینکه 
همدلی مردم را به دســت آورند و هم از آن جهت که 
در چرخــه عمل فرصت ایجاد تغییرات را از دســت 
ندهند، از تاییدصلاحیت گسترده تری بهره می برند 
و بالاخره در این بین دلسوزانی هستند که بخواهند 

از نهادینه شــدن و درونی شــدن بیشــتر ناامیدی 
اجتناب کنند.

ایــن گمانه هــا و تحلیل ها آن زمان بیشــتر شــد 
کــه رهبری هــم در ســخنانش از ابتدای ســال بر 4 
اصل »رقابت«، »مشــارکت«، »امنیت« و »ســلامت« 
تاکید چندباره کرده بودنــد. البته در این بین هر بار 
در محافل سیاســی به ویــژه اصلاح طلبی این بحث 
مطرح می شــد که »آیا حاکمیت واقعــاً به این نتیجه 
رســیده که باید اصلاح طلبــان و میانه رو ها را هم در 
چرخه قدرت و مدیریت در کنار خود داشته باشد؟« 
طبیعتاً کسانی که پیش از نتایج بررسی صلاحیت ها 
در این بحث ها حضور داشتند، بدبینانه ترین نظر را 
این می دانســتند که »برخلاف قشر قابل توجهی از 
جامعه که به این باور رســیدند یکدست سازی ها راه 
برون رفت از مشــکلات نیســت و باید همه سلایق و 
افکار در تصمیم گیری ها حضور پیدا کنند، مسئولان 
بــه این نتیجــه نرســیده اند و هنوز ضرورتــی بر این 
تغییــر رویه نمی بینند«. در ایــن بین چهره هایی که 
حداقل امیدهایی داشــتند و البته می خواســتند تا 
آخرین توان همراهی داشــته باشــند، با همین امید 
و تحلیل هــای مذکور بــرای انتخابــات، چه مجلس 
شورای اسلامی و چه مجلس خبرگان ثبت نام کردند. 
از جمله مشهورترین این چهره ها، حسن روحانی از 
چهره های شــاخص اصولگرایان سنتی و میانه روها 
بــود. اگرچه فرضیه ردصلاحیتش بــا توجه به اینکه 
طی همین چهار سال، او مقصر شماره یک وضعیت 
کشور از ســوی جریان رقیبش در ســنگر خودی ها 
یعنــی اصولگرایــان بــود و تاثیــر آنها بــر نهادهای 
تصمیم گیری غیرقابل انکار اســت، اصلًا بعید نبود 
که او پس از ثبت نام در بیانیه ای چنین مطرح کند که 
»من به عنوان کسی که بیشترین دوران عمر خود را 
به عنوان منتخب مردم در مجلس شورای اسلامی، 
خبرگان رهبری و ریاست جمهوری خدمت کرده ام، 
همچــون همه شــما در مقابــل این انتخاب دشــوار 
قــرار دارم که ســکوت و عدم مشــارکت را برگزینم یا 

حســن روحانی، رئیس جمهور پیشــین، پــس از اعلام نظر منفی شــورای 
نگهبان درباره نامزدی در انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری 
بیانیه ای منتشر کرد. این بیانیه در حالی منتشر شده که روحانی در ماه های 
اخیر بسیار بر موضوع افزایش مشارکت در انتخابات و دعوت و تشویق مردم 

بر این موضوع تاکید کرده است:
به نام خدای دانا و توانا

ملت بزرگ و شریف ایران
سلام و درود خداوند بر شما باد

با آغاز مرحله ثبت نــام برای برگزاری انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس 
شورای اســلامی، در شــرایطی که تحریم های ظالمانه بر کلیه شئون سیاسی، 
اقتصادی و اجتماعی کشــور ســایه افکنــده و اکثریت ملت ایران با مشــکلات 
معیشتی و کاهش امید نسبت به آینده دست وپنجه نرم می کنند، علی رغم فضای 
ســرد مشــارکت عمومی در انتخابات پیش رو، اینجانب با اعتقاد عمیق به نقش 
انتخابــات آزاد، رقابتی و متکی به آراء مردم در ایجاد تحول در جامعه و با توجه به 
اهمیت مجلس خبرگان در تعیین سرنوشــت کشور و تأکید مکرر رهبری معظم 
انقلاب اسلامی بر برگزاری انتخابات سالم، رقابتی و همراه با سلامت و مشارکت 
عمومی، پس از مشــورت با بزرگان و اهل نظر برای نامزدی در انتخابات مجلس 
خبرگان ثبت نام نمودم، به امید آنکه بتوانم در این شــرایط حســاس تاریخی به 

وظیفه دینی و ملی خود عمل کنم.
انبوه مشکلات داخلی و شرایط بحرانی منطقه و تهدیدات خارجی، نگرانی 
از آینده کشــور و دغدغه دین گریزی در جامعه ناشی از سیاست ها و رویکردهای 
تنش زا و فاجعه بار کنونی، از جمله دلایل من برای ادامه راهی بود که سالیان دراز 

در مسئولیت های سخت و دشوار پیموده ام.
امروز خبر رسید که شورای نگهبان، مانع ورود این خادم کوچک ملت ایران در 
انتخابات مجلس خبرگان شده است. اینک لازم می دانم چند نکته را در این رابطه 

با شما که صاحبان اصلی کشور و ولی نعمتان نظام هستید، در میان بگذارم:
آنان که با انگیزه های سیاســی دســت به ردصلاحیت اینجانب زده و 

هزاران نفر از داوطلبان مجلس شــورای اسلامی را نیز به دلایل عمدتاً 1
سیاسی ردصلاحیت کرده و حق مشارکت مردم را از آنان سلب نموده اند، نه مالک 
انقلاب و کشــورند و نــه صلاحیت تعیین مصالح کشــور و ســلب صلاحیت از 

خدمتگزاران صدیق و دلسوز کشور را دارند.
گرچه در زمان ثبت نام هم، می شــد حــدس زد که وقتی عده ای در دو 

انتخابات قبلی به جرم حمایت از روحانی رد شده اند، خود روحانی را هم 2
رد کنند؛ اما من نمی توانستم به بهانه عمل نادرست دیگران، به وظیفه ای که خود 
درست تشخیص می دادم عمل نکنم. این بار هم به عشق مردم و برای پیشگیری 
از خطراتی که میهن را تهدید می کند، خود را در معرض حملات و تعرضات قرار 

دادم.
اینک حجت تمام شــده است و شــاهدی روشــن و غیرقابل انکار بر رویکرد 
حذف گرایانه و ضدقانون اساسی جریان اقلیت تمامیت خواه حاکم، پیش چشم 

ملت ایران آشکار گشته است.
شورای نگهبان قانون اساسی به جای آن که با مصوبه اخیر خلاف قانون 

اساســی مجلس که حق انتخاب مردم در انتخابات را محدود می کرد، 3
مخالفت کند، با تأیید آن مصوبه و صحه گذاشتن بر اقدامات غیرقانونی هیأت های 
اجرایی و نظارت، عملًا جریان مأیوس ســازی مــردم از انتخابات را تقویت کرد و 

نه فقط در گفته صریح ســخنگوی این شــورا، که در عمل هم، خود را نســبت به 
مشارکت حداکثری مردم در انتخابات، بی مسئولیت نشان داد. این واقعیت تلخ، در 
تضاد روشــن با خواست رهبری است که زمینه سازی برای مشارکت حداکثری در 

انتخابات را وظیفه همه نهادها برشمردند.
با این شواهد روشن، دیگر تردیدی نمی ماند که اقلیت حاکم، رسماً و علناً 

کاهــش حضور مــردم در انتخابــات را می خواهند. آن هــا می خواهند 4
انتخابات و صندوق را از تعیین کنندگی در سرنوشت مردم بیاندازند تا خود بتوانند با 
تصمیمات محفلی، سرنوشــت مردم را تعیین کنند. به این سبب، هم اکنون نیز، 
بیش از پیش باید بر اهمیت رأی مردم و تعیین کنندگی صندوق رأی پای فشرد و به 
نقشه حذف صندوق و حذف جمهوریت از نظام اعتراض کرد. راه اعتراض هم جز 
صندوق نیست. باید راهی یافت که »رأی اعتراضی« صدای رسای مردم ایران شود. 
باز هم معتقدم باید در انتخابات شــرکت کرد اگرچه مرا هم رد کرده باشند. باید با 
رأی، اعتراض کرد. رأی ندادن، عمل به خواســت آن هاست که می خواهند ما رأی 
ندهیــم و به تدریج مــردم را از حق مســلم »انتخاب« محروم نماینــد. لذا وظیفه 
نمایندگان مقبول سیاسی مردم است که شیوه رأی اعتراضی را به آنان نشان دهند.
از این آقایان باید پرســید آیا در این تصمیم، شــما بی طرفی سیاسی را 

رعایت کرده اید؟ شــما اگر نیت سیاســی جانبدارانه نداشتید، به کدام 5
دلیل قانونی، صلاحیت کسی که بیشترین سابقه نمایندگی مردم در نظام را داشته 
و تا امروز، پنج دوره نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی بوده است، سه دوره 
نماینده مجلس خبــرگان بوده اســت، دو دوره رئیس جمهور منتخب مردم بوده 
اســت، عضو و رئیس اصلی ترین شــوراهای تصمیم گیری نظام بوده است را زیر 
سوال برده اید؟ اگر نیت جانبدارانه سیاسی ندارید و از ترس رأی آوری او خود دست 
به کار حذف پیشاپیش نشده اید، چرا این دلایل را با مردم در میان نمی گذارید؟ و 
اگر نیت سیاســی جانبدارانه داشتید، آیا این عملکرد، صلاحیت شما در نظارت 

منصفانه بر انتخابات را از شما سلب نمی کند؟
 باید پرســید آیا این رویکرد، به نفع نظام و کشــوری اســت که پس از 

عنایت الهی، جز مردم قدرت دیگری به عنوان حامی و یاور ندارد و در 6
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